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و دوستان در سیر بحث قرار    کنیم تا بعد از این تعطیلات، مروری انجام شود فهرستی از مباحث مطرح شده بیان می 

 گیرند. 
کردیم؛ از جمله تعریف واژگان فقه، فقه نظام و تعریف خانواده و   را بیان  در مقدمه مباحث، تعاریف اصطلاحات 
بیت و اهمیت بیت و نقش خود بیت)خانه( را مطرح کردیم و گفتیم  اگر در اسلام خانواده وجود دارد، به این دلیل است  

شود، خانواده نخواهیم داشت؛ یعنی اگر کسی ازدواج کند و فرزند  که خانه وجود دارد؛ بدون اینکه زندگی در خانه پیدا  
طبق معیارهای    کنند، خانه زندگی نمی یک  نیز داشته باشد اما اینها در جاهای دیگری زندگی کنند، به این دلیل که در  

که چرا زن باید در خانه ب شود و آنگاه روشن می ما خانواده نیستند؛ لذا اهمیت بیت معلوم می  اشد. برخی خیال  شود 
ها( که خانه را زندان زن تعریف کردند،  کنند اینکه زن در خانه باشد به معنای زندانی کردن زن است؛ کسانی )غربی می 

 حریف مفاهیم، اساس فرهنگ غرب است. ت جامعه بشری را نابود کردند و ماهیت انسانی را از جامعه  سلب کردند. این  
فریب، تبدیل و تغییر مفاهیم است؛ بجای اینکه گفته شود    ع است و یکی از انوا اساس فرهنگ غربی، دروغ و فریب    

سازد.  خانه است که جامعه را می   . کنند های متعالی و جامعه است، خانه را به زندان تعریف می خانه محل تربیت انسان 
های تربیت شده و  ویند و به انسان گمی   الشارع« ادب، »ابن تربیت و بی های بی انسان   ه ها اصطلاح زیبایی دارند؛ ب عرب 

سازد که بهترین آدم آن فرهنگ  الشارع است؛ ترامپ می سازد، ابن گویند. آنچه فرهنگ غربی می البیت« می مؤدب، »ابن 
این می  انسان؛  گرگ به تمام معنا، در لباس  را  است؛ یک آدم آدمکش، دزد و یک  که این  آمریکایی  برتر  به  شود انسان 

کنند؛ همینطور بایدن؛ که کمتر از او نیست؛ این نشان دهندۀ این است که چقدر  دشان انتخاب می عنوان رییس خو 
 انحطاط در فرهنگ غربی وجود دارد. 

کلیات احکام ازدواج پرداختیم و برخی دیگر از مطالب این   در فصل اول از مباحث فقه نظام خانواده، به برخی از 
 چند مطلب اشاره کردیم: فصل باقی مانده است. در این فصل، به  

یخ  19 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   02/1401 /22 تار
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؟شرط؟کفویت؟ 3عنوان
؟شودموجب؟سلب؟کفویت؟می؟اموری؟که؟ 4 عنوان
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 مطلب اول: استحباب ذاتی نکاح به طور مطلق؛ 
 مطلب دوم: وجوب بالعرض نکاح؛ 
 مطلب سوم: وجوب کفایی نکاح؛ 

 مطلب چهارم: وجوب انکاح )تزویج( کسانی که آمادگی برای نکاح دارند، به وسیلۀ ولیّ آنها؛ 
 مطلب پنجم: شروط وجوب نکاح و انکاح؛ 

از جمله   چند   در شروط نکاح،  قرار دادیم؛  بررسی  مورد  و   را  تأمین جنسی  مالی، قدرت  تأمین  ایمان، قدرت  اسلام، 
شود  شود پرداختیم و گفتیم، مشرک، کفو مسلم نیست؛ لذا نه می کفویت و سپس به اموری که موجب سلب کفویت می 

شود از اهل کتاب زن  شدیم و گفتیم می شود به او زن داد و در خصوص اهل کتاب، تفصیل قائل از او زن گرفت و نه می 
  شود به آنها زن داد با توضیح و شرایطی که گذشت. گرفت؛ اما نمی 
 ناصبی، کفو مؤمنه نبوده و ناصبیه، کفو مؤمن نیست.    . دومین مانع کفویت، نصب است گفتیم  

یا  گفتیم زن دادن  اول  قرار دادیم؛ در مطلب  بررسی  را مورد  و    در بحث ناصبی، چهار مطلب  از ناصبی  گرفتن  زن 
گفتیم زن دادن و زن گرفتن از مخالف غیر ناصبی نیز    دوم خارجی )که در حکم ناصبی است( جایز نیست و در مطلب  

و در نهایت در    گفتیم زن دادن به مخالف غیر ناصبی، اگرچه جایز است؛ اما مکروه است   سوم جایز است؛ در مطلب  
گفتیم در موارد تقیه، زن   که در گذشته به آنها    گرفتن و زن دادن به ناصبی جایز است؛ مطلب چهارم  این مباحثی بود 

 پرداخیتم. 
کلثوم را به یکی از نواصب  المؤمنین، دخترش ام تزویج امیر   بحث خیلی معروفی در بین شیعیان مطرح است؛ مسألۀ 

ند و اثبات کنند که چنین اتفاقی  اند که این مطلب را منکر شو صبش محرز است. البته برخی مورخین در پی این بوده ن 
ای وجود دارد که خبر از این  زیرا روایات صحیحه   ؛ نیافتاده است؛ ولی به نظر ما خیلی لازم نیست منکر این قضیه شویم 

دهند؛ منتهی این حرکت حضرت امیر؟ع؟ در شرایط تقیه بوده است و در شرایط تقیه، چنین اتفاقی ممکن  ماجرا می 
 خوانیم: ماجرا را می است؛ روایات این  

بيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَ 
َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ هِ مُحَم َ بيِ عَبْدِ الل َ

َ
رَارَةَ عَنْ أ ادٍ عَنْ زُ   ؟ع م َ

وِيجِ  مِ   فيِ تَزْ
ُ
 ؛ 1« ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ فَقَالَ إِن َ  »   : كُلْثُومٍ   أ

و  قوی ج با  سند  چنین  شبهه   ای ود  هیچ  نیست که  سند  رجال  وثاقت  در  نمی ای  شد ،  منکر  را  ماجرا  اصل  .  توان 
حضرت زینب؟سها؟ است؛ حضرت  کلثوم، کنند. ظاهراً مراد از ام حضرت در این روایت این ازدواج را غصب معرفی می 

اما اجمالا  ؛ خواهیم الان وارد این بحث شویم کلثوم، کنیۀ حضرت زینب است؛ نمی ام امیر؟ع؟، دو دختر نداشتند؛ بلکه  
 . هایی که انجام دادیم به آن رسیدیم این است ای که ما از بررسی نتیجه 

 روایت دیگری نیز وجود دارد که از لحاظ سندی، به قوت روایت قبل است: 

 
، باب  1  . 2، ح  12. وسائل الشیعه؛ کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالکفر
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دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إِبْرَ  هِ   اهِيمَ مُحَم َ بيِ عَبْدِ الل َ
َ
بيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ بِيهِ عَنْ مُحَم َ

َ
   قَالَ:   ؟ع عَنْ أ

لِ »  مَا  فَقَالَ:  اسَ؛  الْعَب َ فَلَقِيَ  قَالَ:  ةٌ؛  صَبِي َ هَا  إِن َ الْمُؤْمِنِينَ؟ع:  مِيرُ 
َ
أ لَهُ  قَالَ  إِلَيْهِ  خَطَبَ  ا  بيِ  لَم َ  

َ
أ قَالَ:  ي؟  ذَاكَ؟  مَا  وَ  فَقَالَ:  سٌ؟ 

ْ
بَأ

رَنَ  ِ هِ لَأُغَو  مَا وَ الل َ
َ
نيِ؛ أ خِيكَ فَرَد َ

َ
هُ سَرَقَ وَ    خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أ ن َ

َ
ا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَن َ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأ

دَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِل َ
َ
زَمْزَمَ وَ لَا أ

   ؛ يَمِينَهُ   لَأَقْطَعَنَ 
َ
نْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ فَأ

َ
لَهُ أ

َ
خْبَرَهُ وَ سَأ

َ
اسُ فَأ  ؛ 1« تَاهُ الْعَب َ

کلثهوم  خواسهتگاری کهرد، حضهرت فرمهود: او کهودک اسهت. شهخ  نهزد المهومنین ببهرای امهنگامی کهه از امیر 
جههود دارد؟ ایشهان فرمههود: چههه ی دارم؟ آیهها عیبهی در مههن ولعبهاس بعمههوی پیههامبر  رفهت و گفههت: مههن چهه مشههک

کهه افتخهاری  به خدا قسهم چهاه زمهزم ات خواستگاری کردم و او مرا رد نمود؛شده؟ شخ  گفت: از برادرزاده ب
ههیچ شههرت خهوبی را بهرای شهما بهاقی نخهواهم گذاشهت خشهک خهواهم نمهود و    هاشم است  رابرای شما بنی

ابیطالهب دزدی کهرده بنکنم بهر اینکهه علیا شهاهد اقامهه مهیبآبروی شما را در جامعه از بین خواهم برد  و دو ته
رسید و خبر را به ایشهان  ؟ع؟المؤمنیناست و دست او را به جرم دزدی قطع خواهم نمود. عباس خدمت امیر 

و حضرت نیز اختیار این امر را به عباس داد بو  ؛دواگذار کن او فرمود و از حضرت خواست که این مسأله را به 
 .تزویج صورت گرفت   بعد این

 کند. مؤمنه به ناصبیه از باب تقیه است و این روایت دوم، وجه تقیه را روشن می   ازدواج   جریان، از مصادیق بارز   این 
 روایت دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در جلسه آینده آنها را بیان خواهیم نمود ان شاء الله. 

؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و

 
 . 3ح    همان؛ .  1


